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 چكيده
ترين مباحث تاريخ قـرآن، موضـوع نسـخ اسـت كـه در ايـن بـاره يكي از مهم

و خاورشناسـان نيـز هاي گوناگوني از سوي دانشمندان اسلام ديدگاه ي سامان يافته
 اند. هايي را مطرح كرده گاه ديد

و برجسـته از خاورشناسـان مشـهور و ديويدپاورز اي مونتگمري وات، رودنسون
و نقـد ارائه دادهيهاي هستند كه پيرامون نسخ، نظريه اند كه دراين نوشتار به بررسي

 آنها پرداخته شده است.
و تعديل در قرآن« در احكـام؛ وسيله»نسخ«و» نسخ اصلاح اي جهت تخفيف

در قرآن«از مونتگمري وات؛oپيامبر اكرم از سوي و» نسخ؛ تناقض ديويـدپاورز
از» نسـخ؛ مسـتلزم اجتمـاع ضـدين«و» هـاي متفـاوت اي از سـليقه نسخ؛ نتيجه«

از نظريه و بررسـي قـرار گرفتـه رودنسون در نوشتار حاضر مورد نقد هايي است كه
 است.
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 مقدمه
زميتر مهماز يكي و در ايـنيتـاريبررسـ، پژوهش مستشـرقانيهانهين خ قـرآن بـوده

بد بينانـه وارد، در اين بين برخي از مستشرقان. هاي فراواني نگاشته شده است موضوع كتاب
و و مقام قرآن وورا به سخره گرفتهoپيامبر بحث شده را، نشر اكاذيب با توهين شبهاتي

 William montgomary Watt, Bells Introduction to؛ك.(ر انـد وارد نمـوده 
the Quran /17 ; The Encyclopaedia of Islam, 7/363; William 

montgomary Watt,Companion to the Quran,136.( 
مي، ترين موضوعات تاريخ قرآن از مهم كه خود منشأ شبهات مستشرقان باشد بحث نسخ

از ...و رودنسـون،، ديويـد پـاوزر مـونتگمري وات ميـان، در ايـن. پيرامون قرآن شـده اسـت 
بهكخاورشناساني هستند  دريتاريها از بحثاين بحثه و نظريـاتي چنـد خ قرآن دامن زده

ا. اند مطرح نمودهباره اين ويو نقد نظريبه بررسنوشتارنيدر ر خاورشناسـان ديگـ ات آنـان
.پرداخته شده استپيرامون نسخ

از يـك هـرو نقـديدر بخـش بررسـ، از شـبهاتياست به علت تشابه برخيردنكادي
ويمستشرقان به برخ پاسـخ به موارد ديگـرگريديها در بخش از آنان پاسخ داده شده است

ازيبدو داده شده است  بيطولانيها جوابن سان . نيز در ابتدا است شدهيريجلوگ، هودهيو
 شناسي اصطلاح نسخ بپردازيم. شايسته است به مفهوم

بـه دليـل اينكـه در مـتنو انـد انديشمندان علوم قرآن تعاريف متعددي از نسخ ارائه داده
از، مقاله اكنـون بـه تعريـف مشـهور، گـردديمـو نقـد بررسـي، نسـخ تعاريف خاورشناسان

رفع حكـم سـابق كـه برحسـبيدر قرآن به معنا نسخ: شودميانديشمندان مسلمان بسنده 
و اي كـه جـايگزين آن گـردد به گونهاست، به تشريع حكم لاحق، ظاهر اقتضاي دوام داشته

.)251: 1378، علوم قرآني،(معرفت دو نباشد امكان جمع ميان هر

نسخ1  . رويكرد مونتگمري وات درباره

و تعديل در قرآن1-1  . نسخ؛ اصلاح
ي كه دامنگير مباحث مستشرقان قرار گرفتـه اسـت، عـدم آگـاهي آنـان از ترين بحث مهم

و مفاهيم خاص اسلامي است كه اين مهم به انگيزه هاي متفاوتي چون تبشيري، اصطلاحات



ك: (ر. ــه اســت و... صــورت گرفت ــتعماري ــوقياس ــه، دس ــابي انديش و ارزي ــاريخي ــير ت س
(السـيره 423؛ منتسكو، روح القوانين،88: 1376شناسي، شرق ؛ علي، تاريخ العرب في الاسلام

؛ بغال، ردود علي شـبهات90-98؛ ويرژيل، محمد پيامبري كه بايد از نو شناخت،78النبويه)،
).30حول الرسول،

نيتـر را از مهـمياسـتعماريهـازهي ـانگ، از پژوهشـگرانيبرخ ـكردنـي اسـت كـه ياد
بـه روشـني نمايـانيشناسـ شرقير در آراخدمت به استعما. اند استشراق دانستهيهازهيانگ

مكييآرا. است بـياسلاميها وشند تا ارزشكيه با آنها و دل مسلمانان اعتبـاريرا در چشم
و پل ميها سازند و تفاهم و در عرصهكانشان را قطعيارتباط مسلمانان از ي، المللنيبيها نند

عييبدگو بدكييجوبيو و به آناناعتماد،لهيوسنينند مهـم را نسبت ويراث فرهنگـيـو
دليبه هم ـشايد. انده وحدت مسلمانان را سست ساختهكچنان؛نديسست نماشانيمدن ليـن

و مبانيه مسلمانان در برابر اندكاست ه بـهكـيو مصـالح اسـتعماريشناس توطئه شرقيشه
د ميكآنان ميتسل، شوديته وع بـه آثـار سـان شايسـته اسـت كـه قبـل از رجـ بدين. شونديم

.پي بردهاي اسلاميو رويكردشان به آموزههاي آنان خاورشناسان به انگيزه
از جمله موارد شايان توجـه در استشـراق پژوهـي، ارائـه تعـاريف خاصـي از اصـطلاحات

، وات از نسخمونتگمري تخصصي اسلامي از جمله اصطلاح سخن از سوي مستشرقان است. 
و تعديل در قرآنوي نسخ.تمعناي خاصي را اراده نموده اس معني، را به معني نوعي اصلاح

 ).Watt. w. M Muhammads Mecca. P. 69( كرده است
و نقد بررسي

ترين اشكالاتي وارد به تعريف اين است كه جامع افراد نيست؛ بدين معنا كـه از مهميكي
و بـه ديگـر جه ـ ات تـوجهي وات در بيان تعريف نسخ فقط به يك محور توجه داشته اسـت

ميـمحمد خليفه نداشته است.  از كه از آثارش چنين بر به عدم وقوع نسخ در قائلان آيد كه
مي،باشد قرآن مي ياشناسان مانند وات، نسخ را به معن برخي از شرق: گويد درباره تعريف وات

و تعديل كه كردهمعنا نوعي اصلاح ميآن اند بر 106توان از آيـه را فقط داشـت سـوره بقـره
از،نمود و سرپيچي در حالي كه محور موضوعي اين آيات درباره عصيان يهود از فرامين الهي

و پيامبر اكرم.باشد ميgموسيدستورهاي  گوينـد: نيز ميoهمين يهوديان درباره قرآن



در حـالي كـه،چگونه است كه خداوند، رسالت جديدي را بر فردي غير از آنها فرستاده اسـت
آ و اگر اين رسالت، مشابه رسالت يهود باشد، در اين صورت، قبلاً بر نها، پيامبري فرستاده بود

و آن را قبول  و اگر چيزي غير از رسالت يهود باشد، امري غيرمنطقي است شيء زائدي است
سوره بقره آمده است كه خداوند هر فـردي را بخواهـد بـراي رسـالت 105كنيم. در آيه نمي

در انتخاب مي و تصريح شده است كه شـريعتاآيه بعد كه مورد بحث ماست بر اين معنكند
و احسن شرايع است، جايگزين شريعت حضرت موسيoپيامبر وgكه افضل شده اسـت

و در ادامه آيه نيز بيان شده كه خداوند، هر كاري را كه بخواهد، مي و او دانـا تواند انجام دهد
و مـردم خاصـي بـوده طبيعي است كه شريعت يهوزيرا؛حكيم است د كه ويژه زمان، مكـان

و و متصف بـه جـاودانگي و مصالح عصر جديد است با شريعت جديد كه متلائم با احتياجات
و نسيان سپرده شود.  و تعاليم شريعت قديم به ورطه فراموشي جهان شمولي است، نسخ شود

و تعديل را از آيات  چون ايـن؛ان برداشت كردتو سوره رعد نيز نمي39و38اما معني اصلاح
، فـهيخل( باشـد مـيoمعجزه از جانب پيـامبر آوردن آيه متضمن رد درخواست كافران براي 

).167-166: 1414م،يالاستشراق والقرآن العظ
جالـب برخي از تعابير شرق شناسان نيز در زمينه نسـخ:تمحمد خليفه در ادامه آورده اس

قد در مكتب اسلام. توجه است توانـد هـرمي رت مطلق الهي هستيم كه خداوند قادرقائل به
و اين اعتقاد به طور كلـي بـا تعـابير منفـي برخـي از شـرق  چيزي را در هر زماني تغيير دهد

خداونـد: پالمر در كتاب خود در اين باره چنين آورده اسـت، نمونه؛ براي شناسان منافات دارد
فـردا، كنـد مـي خداوند آنچه كه امروز وحي: دهد يا بتمن چنين گفته استمي رأيش را تغيير

اومي لغوش و ¸از داير» نسخ«ترجمه مدخل، شريفي؛ 180-166،(هماناست»متقلب«كند
و بررسي آراي شرق شناسان و نقد .)84: 1384، المعارف اسلامي

oتخفيف در احكام توسط پيامبر اكرماي جهت وسيله؛ نسخ.1-2

ا از، بـه الهـي بـودن وحـيoطمينان پيـامبر مونتگمري وات معتقد است كه آن مـانع
و شود نمي و كه قرآن را خود تنظيم و زياده در قـرآن. نقصان آن را برطرف نمايد ترتيب دهد

بررسـي بـا اسـت حـذف نمـودهoبه خاطر پيامبر اكـرم آياتي وجود دارد كه خداوند متعال
آوريم كه به قرآن افزوده شدهيم آياتي را به دست، وكنكاش عميق بر روي آيات قرآن كريم



وoاين اضافات نتيجه آن است كه پيامبرو. است نمـود نمـي الفاظ قرآن را تصـحيح نص
حضرت در آيات، به بيان ديگرو؛ شمردمي ثواب، كه آنچه در انديشه داشت، مگر بعد از وحي

بر بنابر مصالحي كه مهم، قرآن كريم و، امت است ترين آنان تخفيف تصرف در متن به دخل
و، لذا بسياري از موارد نسخ توسط حضرت؛پرداختمي آيات منجر به اين صورت گرفته است

.شده است كه متن قرآن مضطرب شود
كه در قرآن آيات منسوخه فراواني وجـود دارد كـه اندهمسلمانان بدين مسئله معترف بود

 ).Watt(w) ،mahomet ،p18( احكام آنها ابطال شده است
و نقدسيبرر

و بنابرoاز سوي پيامبراي آيات قرآن ترتيب سليقه شايسته ذكر است كه ادعاي تنظيم
براز جمله مصالحي  وامت، تخفيف و؛ چرا باطل است امري موهوم يخيقرائن تار كه شواهد

پكنيبر تدويمبنيمتعدد اي ـامل قرآن در زمان و نظـارت كامـل حضـرت درoرمك ـامبر
و صيانت از قرآن كريم،آوري وحياني جمع و گوناگوني به چشـم، حفظ و كتب متعدد در منابع

في،شكزر( خورديم يفتح البـار ي، ابن حجر العسقلان؛ 1/462: 1990، علوم القرآنيالبرهان
ال ي، عامل؛9/49: 1380ي،ح البخاريبشرح صح ؛82: 1410،ميرك ـحقائق هامه حـول القـرآن

في،نيلك الي،ركعسـ؛ 1/601تـا:بيي،افكاليالاصول و روايرك ـالقـرآن ،نيات المدرسـتيـم
، علـوم القـرآن،مكـيح؛85: 1372،هي ـالمستشرقون والدراسات القرآن،ريالصغ؛ 1/213: 1415
ال، عتر؛ 249-240: 1362،خ قرآنيتار،اريرام؛22و7: 1362 ؛42: 1414،ميرك ـعلوم القرآن

دشتر درباره آراء مستشرقيبي بررسيبرا و بررسـي،دريـح.ك:رر باب جمع قـرآن، ين ينقـد
.ش)1387تابستان، مستشرقان در جمع قرآنيها دگاهيد

پيهمچن اين وoرمكامبر حريكبا حفظ قرآن بر تعلم (سـالم الحـاجينص ،ص بودنـد
فـيالظـاهره الاستشـراقينقد الخطاب الاستشـراق و اثرهـا : 2002،هيالدراسـات الاسـلاميه

في، زرقان؛ 1/312 و همواره اصحاب خـو 1/240: 1422، علوم القرآنيمناهل العرفان راي) ش
و حفظ قرآن تشوك به ميتابت و صحابيق مصـحف خـود را بـه،ز در اغلب اوقاتينهنمودند

مoبه حضرتيو لفظيتبكصورت  و حضرتيعرضه و محفوظـاتكبرoداشتند تابت
م فمناهل العرفاي، زرقان.ك:(رشتگذايآنها صحه .)242-1/240: 1422، علـوم القـرآنين



ويم عنايركتابت قرآنكبه ديگر اينكه صحابه و همچنـيت و ضـبط و در حفـظ نيژه داشتند
و در بريمعانكفهم پيديكآن (همـانيميشيگر آن.)1/241، گرفتند  ايـن مهـم نشـانگر

و، آوري ست كه حضرت در جمعا به خواست اراده تابع وحي بوده نه اينكه، صيانت قرآن حفظ
و بنابر مصالحي در .آيات تغييري دهد خود

كه در قرآن آيات منسوخه فراوانـي وجـود دارد اند كه مسلمانان معترفه اينكه مطرح شد
برمي به اجمال.استو نقد قابل بررسي، كه احكام آنها ابطال شده است توان گفت اين مهم

و اهاي انگيزه اساس حكمت درياند.ستخاص وحياني بوده تـب علـومكشـمندان مسـلمان
حي، قرآن وكدر بحث ز، زه نسخ در قرآنيانگ مت اكـ انـدهردك ـاشـارهياديبه موارد نيـه در

:مينكمي اشارهمورد قسمت به دو
حيتر از مهم : يكيش بندگانيآزماالف) ازش بنـدگانيآزمـا، مت وجود نسخ در قرآنكن

ح،ش بنـدگانيآزمـايناگون بـراگويها از جمله راه. خداوند استسوي يبـرايمـكآوردن
و بعد از گذراندن امتحان از سو سـتكشآن اسـت تـا بـدين صـورت مردم نسـخيامتحان

پ و .وندش روز شدگان در آن مشخصيخوردگان
خويآ و معرف6ّييت االله ويآيپس از نام بردن و منسوخ ات ناسخ و بحث درباره آنهـا
و را در بابنجويهيآنسخ فقط ايپذمي منسوخ ناسخ و در آيرد ميپ،هين عليروز بنيدان را

ميمعرفgّطالبياب .)378-374: 1395، البيان في تفسير القرآن، خويي:ك.(رندكي
ميمقتضب) و و مصالح زمان و جامعـهياوقات مقتضيگاه:انكات و مصـالح زمـان ، ات

ميرايمكحي،طيلذا هر شرا؛طلبدميرايمكح حكند اقتضا دكو بيم ا رودمينيگر از نيو
.)250-249: 1378، علوم قرآني، معرفت:ك.(ر همان نسخ است

 . شباهت رأي وات با گلدزيهر در اضطراب متن1-3
و و بررسي است مي آنچه از كلام گلدزيهر قابل تحليل نص، ورزد او بدان تأكيد اضطراب

در، واتكه شايان ذكر است. باشد قرآن مي را(نسـخ) پيـامبر اكـرم از سـوي احكـام تخفيف
را تعدد ولي گلدزيهر،داندمي نتيجه اضطراب در متن  موجب اضطراب در متن قلمـداد قرائات

ويو نقد به اختصار به بررسي . حال كند مي :پردازيممي كلام
آن» مـذاهب التفسـير الاسـلامي«عنوان با تاب خودكن صفحاتيهر در نخستيگلدز بـر



ك قراست هينص واحد،م به جهت تعدد قرائاتيركآنه و از جهت اضطرابيتابكچيندارد
ن ه ك ـشـوديافت نمـييگذار تاب قانونكچيه«: به كلام وي بنگريد.ستينص همانند قرآن

نصكمعتقد باشنديجمع قديالهيوح،ه آن آنيتريميو از و حال ه نـصكـن نصوص است
و نا اك آن چنان؛ دار باشديپا آن مضطرب و ناپايـه افـتيدر مـورد قـرآنيداريـن اضـطراب

ميريتفسيهاشيگرا،هري(گلدز»شوديم .)29: 1383، ان مسلمانانيدر
ايو وكن مهم اشاره دارديدر ادامه بر ه اضطراب نص قرآن به جهت اختلاف در قرائات

سوييتأ ايپيد آن از ميبه استناد رواoرمكامبر ه ك ـعتقد اسـتميو. باشديت سبعه احرف
(، وجود وجوه هفتگانه حروف ).61-60همان موجبات اختلاف قرائات را فراهم آورده است

نيبراينون نص واحدكا«:ديگويمگريديدر بخشيو يو نص ـ... سـتيقرآن موجـود
در، در بيان جزييات، به قبول شده استيه تلقكهم و مربوط به كتابت قـرآن يكسان نيست

شودش عهد عثمان مي و او با هدف دفع خطر مجسمي كه از نقـلككه به اهتمام او ل گرفت
چنين اقدامي را انجـام، هاي مختلف در بين مردم حكايت داشت متفاوت كلام خدا در صورت

.)30،(همان»داد
اكيجينتا مييه از وكين استا،آيدن گفتارها به دست ه قـرآن ك ـبر اين باور استيه

و در زمان رسول خدانداريم نص واحديرك و تعارضـاتoد همواره مورد هجوم اختلافات
و حضرت از هر گونه اضطراب را ارائه دهد تا آنجايعارينتوانسته است متن،oقرار داشته

و در دوره نابعد عثمان توانستيها كه روايت سبعه احرف را فرمودند پكار راoامبري ـتمام
و نص واحدكليمكت ا. دارديارزانرا بر همگانيند م دستخوشيركباز هم قرآن،ن حاليبا
و تعارضات قرار گرفته استييتغ تبعات سنگيني را به بـار سخنو اين.)30، همان.ك:(ر رات

و به طور اختصـار، چرا كه در صورت وجود اختلافات؛آورد مي در، تعارضات وجـود اضـطراب
ميو با بود اعجاز بياني قرآن مخدوش خواهد، قرآن .شود قبول آن زمينه تحريف فراهم

و نقد بررسي
و پژوهش در اين باره مي توان گفت كه گلدزيهر در رأي خويش به خطا رفته اسـت؛ با بررسي

و تعـارض قـرار نگرفتـهoچرا كه نص قرآن كريم نه تنها در عصر رسول خدا مـورد اضـطراب
در ميان كتـب اديـان الهـي اسـت كـه ترين كتاب است، بلكه در عصر حاضر نيز قرآن كريم معتبر



و همواره از هرگونه اختلاف نص، مصون مانده است. و تعارض نيست  دستخوش اضطراب
ميلام گلدزكدر نقديالقاضيالغنيخ عبدالفتاح عبدش ميرك ـبـر نـص قـرآن«:ديگويهر

و عدم ثبـات چيـرهيه محال است بر آن دوگانگك همچنان، شوديهرگز اضطراب عارض نم
و عدم ثبات در نص قرآن؛ددگر و قلق آن است كه نص قرآن بر وجـوه زيرا معناي اضطراب

و صور متعددي خوانده شود و هـدف، به شكلي كه بين آنها در معنا؛ مختلفي سـازگاري، مراد
و ثابت غير از ثابت و وحي غير از وحي باز شناخته چنين اضطرابي در قرآن. مجزا نشود نباشد

(منتفي است و الملحديالقراءات فى نظر المستشرق، الغنى قاضىدعب» .)12-11تا:بي،نين
و تـدويبه نوع،ميركا عدم اضطراب نص قرآنياضطرابيبررس نيبه چگونگي جمـع

آنكـ چـرا منـوط اسـت؛oو نظـارت حضـرتoدر عصر رسـول خـدا ه اگـر در زمـان
بايتاب الهكيكقرآن به عنوان،oحضرت و نيكبه صورت واحد ، امـده باشـدينص در

آ رييهر و اضطراب نص قـرآنأر،هرين از جمله گلدزااز مستشرقيبرخأينه ي صواب است
پذينظريكم به عنوانيرك وكـيدر حـال،رش خواهد بوديه قابل يخيقـرائن تـاره شـواهد

پكنيبر تدويمبنيمتعدد ايامل قرآن در زمان درoو نظارت كامل حضـرتoرمكامبر
 وجود دارد.و صيانت از قرآن كريمحفظ، جمع

و همواره اصـحابoهمچنين پيامبر اكرم و حفظ قرآن با يك نص حريص بودند بر تعلم
و حفظ قرآن تشويق مي و اصحاب نيز در اغلب اوقات، مصحف خـود خويش را به كتابت نمودند

و لفظي بـه حضـرت  و حضـرت عرضـه مـيoرا به صورت كتبي وoداشـتند بـر كتابـت
(ر.ك: زرقـاني، مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن، ظات آنها صحه مـي محفو : 1422گذاردنـد

و 242- 1/240 و ضـبط و در حفـظ ) صحابه نيز به كتابـت قـرآن كـريم عنايـت ويـژه داشـتند
و درك معاني آن بر يكـديگر پيشـي مـي  (همـان، همچنين فهم و در نتيجـه، 1/241گرفتنـد (

ج و نصوص متعدد، نتوانست و هست قرائات و نص قرآن كريم واحد بوده ايي براي خود باز كند
و قرائات اخبار واحدي است كه متن قرآن را اثبات نمي  كند. كه با تواتر به ما رسيده است

دكاش وكاست اينهريز لام گلدكگريال ل اضطراب نص را وجود اختلاف قرائاتيدليه
كدر حاله،ان نموديب ش به اختلافه قرائات مختلفي و مـكدر صورت دريل منجر شـود نـه

(سالم الحاج و لفظ فيالظاهره الاستشراقينقد الخطاب الاستشراق، ماده و اثرها الدراسـاتيه



.)1/340: 2002،هيالاسلام
ب،هريگلدز نتكـoان اضطراب نص در زمان رسول خـدايپس از اخـتلاف يجـهه آن را
و كمينيچن، حديث احرف سبعه به استنادoييد آن از سوي پيامبرأت قرائات ،ه عثمانآورد
آن قرآن را و و از وجـوه مختلـف ك ـجمعيرا بر نص واحد از حالت اضطراب خارج نمود ، رد

و قرآن را به صورتيوجه را برگز يك يه با مقداركيدر حال، داشتيواحد بر همگان ارزانيد
م و دقت بيتوان گفت گلدزيتأمل سيهر و احرف ه ك ـچرا؛ نموده است بع خلطن قرائات سبع

پديساز سانيك،ه بر قرائات مختلف بودكمصاحف اصحاب را صرفاً عثمان و ديده توحينمود
ا، گذاشتيمصاحف را از خود بر جا .رده باشدكاريوجه را اختيكه از احرف سبعهكنينه

نسخديويد پاورز . رويكرد2  درباره

 نسخ؛ تناقض در قرآن
 انـد؛ قائـل پاورز به وجود نوعي تناقض در قرآن كريمو نولدكهنهمچونابرخي مستشرق

كه بدين  اند.هآن را عامل پيدايش اعتقاد به نسخ دانست سان
آنچـه كـه باعـثو انـد، روشمند عمل نكردهدر طرح اين مسئلهشناسان خاور گفتني است كه

ناقص آيات بدون توجـهو، ظاهريشده، تفسير سطحياينان تلقي تناقض در آيات قرآني از سوي 
و قرائات شـاذّ  و سور، توجه به تفاسير و مكاني نزول آنها، عدم توجه به سياق آيات به شرايط زماني

مي. حال است  كنيم تا بطلان آنها روشن شود. برخي از ادعاهاي تناقض در قرآن را بررسي
و صـيت بـا آيـه ارث ديويد پاورز در آثار خود به كرات اين مسئله را گوشزد كرده كه آيـه

���P طبق اين نظريه آيه.چرا كه بين آن دو تناقض وجود دارد؛نسخ شده است � � �� 	� 
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آ؛ارث نسخ شده است با آيه) 180(بقره/ ،ل اسلام بـه ايـن كيفيـت نبـوديين ارث در اوايزيرا
آنمي بلكه همه اموال ميت به فرزند وي و مادر هم چيزي از و اگر به پدر بـا دادندمي رسيد

و اين آيه و آن حكـم،مربوط به همان وصيت است وصيت بود ولي بعداً آيات ارث نازل شـد
و وصيت مخصوص را كه به  .powers. D( نسـخ نمـود، رفـت مـي جاي ارث به كار قبلي

The exegetical genre nasikh - al – Quran. Loc. cit(.



و نقد بررسي
ت :زيرا؛دانستاز چند جهت مردودراپاورز نظريه توانمي مليأبا اندك

ولـي،باشـد وصـيت متأخر از آيه، اين مطلب متوقف بر اين است كه نزول آيه ارث الف)
و يقين نمي داران نسخطرف و ادعاي قطع كه بعضي از علمـاي حنفـييتوانند آن را ثابت كنند

.بايسته است كه آن را به اثبات برساننداند،همذهب نمود
كهمي از آيه وصيت چنين استفادهب) ميشخص قبل از مرگش شود و، تواند براي قـوم

و اين حكم مسلماً نسخ نشده است زيرا آنان در صـورتي كـه ميـت؛خويش خود وصيت كند
و آيه ارث در اين صورت بـراي خويشـاوندان سـهمي معـين، نميفرزند دارد  توانند ارث ببرند

و اگر در مورد آنها وصيت شود نمي ميكند و، توانند طبق وصيت، سهمي از اموال ميت ببرنـد
و همچنان پابرجاست و مادر نيز همـ. اين حكم نسخ نشده وينوصيت براي پدر طـور جـايز

و نسخ نشده است .نافذ است
وصـيت يعنـي اگـر ميتـي يابـد؛ميموضوع ارث بعد از وصيت جريان، افزون بر همهج)

و بدهي سـپس در مـابقي،كننـدمي اول وصيت او را اجرا،ويهاي داشته باشد مانند قروض
را. شودمي احكام ارث اجرا، اموال وي  كنـد آنجـا كـه مـي يـانبخود آيه ارث نيز اين ترتيب

�#/P: گويد مي ! 0$%
�&�� �"� �� � � �� 1�2� �Oت را نسـخ، بنابراين؛كنـد نمـي آيه ارث نه تنها وصي ،

و بر آن تأكيد ؛)287: 1395، البيان في تفسير القـرآن، خويي:ك.(ر نمايدمي بلكه آن را تنفيذ
تنمي نتيجه، بنابراين اقضي ميان اين دو آيه وجود ندارد گيريم برخلاف عقيده پاورز هيچ گونه

ترجمـه مـدخل، شـريفي:ك(ر. گـردد مـي از آيات بـرويو تلقي تضاد به برداشت نادرست 
و بررسي آراي شرق\aÃ0¸ 0©¬︺1`فاز» نسخ« و نقد .)68-67: 1384، شناسان اسلامي

 – powers. D. The exegetical genre nasikh - al(اي پـاورز در مقالـه

Quran. Loc. cit (توبه/ آيه سيف: نويسدمي)آيه ديگر از قرآن است! چـرا 124ناسخ)29
بتمي كه اين آيه به مسلمانان دستور و و اين در تناقض بـا دهد تا با كافران پرستان بجنگند

و شكيبايي در برابر كفـار دعـوت آن دسته از آيات است كه خداوند در آنها  مؤمنان را به صبر
از. كند مي : آيه عفو اهل كتاب اسـت، شود با آيه سيف نسخ شده استمي آياتي كه ادعايكي
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و نقد بررسي
و ملتزم شدن به نسخ آيه عفو اهل كتاب با آيه سيف متوقف بر التزام به دو امر بي اساس

:واهي است
ش، نسـخ بايد ملتزم شد كه برداشته شدن يك حكم موقت پس از پايـان يـافتن وقـت الف)

بلكه نسخ در صورتي است كه حكم به ظـاهر،گويند ناميده شود، در صورتي كه آن را نسخ نمي
آن؛دائمي باشد ـ زيرا اگر در موقع اعلان حكم، به وقت اشـاره شـود، آن حكـمـ ولو به اجمال
و غير مي موقت و با اتمام وقتش پايان  گيرد.و سخني صورت نمي پذيرد ثابت خواهد بود

بايد ملتزم شود بر اينكه اهل كتاب هم مانند، آيه دوم را ناسخ آيه اول بداند اگر كسيب)
و رسول خدا ؛مأموريت داشت كه با آنان نيـز بجنگـدoمشركان مشمول كلمه جهاد بودند

و اگر دعوت را نپذيرفتند و توحيد دعوت كند آنگـاه بـا،بدين گونه كه نخست آنان را به خدا
و جهاد جز،كند آنان جنگ ميان،بنابراين؛جايز نيستمورد خاص ولي جهاد با اهل كتاب به

و حكمي در اين مورد نسخ نشده است  و منسوخ وجود ندارد اين دو آيه هيچ گونه رابطه ناسخ
و پا وو حكم هر دو آيه به جاي خود ثابت و مفسـر ديگـري اسـت و يكـي مبـين برجاسـت

ك مفهوم دو آيه (به مقتضاي اين است كه با اهل و نبايد با آنان جنگيد تاب بايد مسالمت نمود
(به مقتضاي  آيه اول) مگر در موارد خاصي از جمله در صورت خودداري نمودن از دادن جزيه

ترجمـه، شـريفي:ك.ر؛ 366-365: 1395، البيان فـي تفسـير القـرآن، خويي:ك.(ر آيه دوم)
و \aÃ0¸ 0©¬︺1`فاز» نسخ«مدخل  و نقد .)68-67، شناسان بررسي آراي شرقاسلامي

توان چنين نتيجه گرفت كـه نسـخ، از سوي ديگر، با توجه به نظر مستشرقان پيشين مي
و برد، در تغيير احكامي كه قبلاً آنها را ابلاغ فرموده، پناه ميoاي بوده كه پيامبراكرم وسيله

و خاص از آن احكام بر مي مسـلمانان بـراي حـل سـان گشت؛ بدين سپس بنابر شرائط جديد
و و رفع تناقض بين آيات  اند. احاديث، به پديده نسخ متمسك شده تعارض بين آيات متناقض

را نمي مستشرقان اما درك كنند كه حكمت نسخ مطابق فرهنـگ اسـلام توانند اين مهم
و تدربه تطو چيست؟ چراكه آنان  ضرورت تطور جامعه از حالتي به حالت،ج در تشريع قوانينر

و انتقال تدريجي معرفتي جامعه جهت آمادگي پذيرش احكـام جديـد اي كـه بـه گونـه ديگر



و دسـتورات چـون از جانـب، بلكه اعتقاد ندارند، مسلمانان به آن معتقدند معتقدند اين احكام
و خداوند عالم به اين موضوع است كه بندگانش تا چه زماني اين نيز خداوند صادر شده است

و وظا، سان بدين، ند پذيرفتاحكام را خواه ف به گونـه تـدريجيينيازي به تشريع اين احكام
دو، زيرا به گمان آنان؛ وجود ندارد اگر جايز باشد كه خداوند حكمي از احكام خود را نسخ كند

ميامر   آيد: لازم
او اكنون بـرو، حكمتي بوده است كه براي خداوند متعال مخفي بودهبه دليل نسخ)يك
؛گشته استهويدا
.گونه حكمتي نداشته باشد هيچ نسخ)دو

وبايد گفت و هيچ كدام از اين دو مورد با عظمت و نيز علم خداوند در زمان گذشته آينده
و مقدار و پذيرش احكام جديد بندگان علم به عادات ، سالم الحـاج:ك.(ر سازگاري ندارد توان

.)389-1/380: 2002، نقد الخطاب الاستشراقي

نسخ.3  رويكرد رودنسون درباره

ي متفاوتها اي از سليقه نتيجه؛ نسخ.3-1
وي معتقـد اسـت كـه. كندمي ريچارد بل استشهاديبه آرا» محمد«رودنسون در كتاب

ما قرآني و بـرها هجوم سليقه موردست كه اينك در دست و مراجعات متفـاوت قـرار گرفتـه
در كتيبه ن ذكر است كه كار كتابت قرآن در عصـر نـزول شايا. آمده استهاي به رشته تحرير

و از سـوي خـود،انجام شده استoزير نظر پيامبر اكرم ولي اين عمل به صورت مسـتقل
و نتـايج سـوء نيسـت، اين مراجعات. انجام نگرفته استoحضرت لـذا؛خالي از اشـتباهات

و، خداونــد متعــال خداونــد وحــي را اعــاده  .Rodinson(M)( ســازد مــي تعــديل تكميــل

mahomet ،p161 .( 
و نقد بررسي
و به پيامـدهاي بايسته است كه رودنسون بايد قبل از طرح اين موضوع نادرست شايسته

در كه طرح اين چرا؛داشتمي آن توجه و، بين دشمنان قرآن مطلب نادرست اي بهانـه وسيله
.تلقي نماييمالبته اگر انگيزه رودنسون را مثبت باشدمي جهت معارضه آنان با قرآن



كه همان وگذشت، طور كهاي شبهه شك ودر جمع، نيست بـدون، صـيانت قـرآن حفظ
ر امـل قـرآن در زمـانكنيبر تدويمبنيمتعدديخيقرائن تاروانجام شده استيأاعمال

ايپ رoرمكامبر و سليقهأبدون اعمال  وجود دارد.ي
پيهمچن اين وبر تعلoّرمكامبر و همـوارهيحـر نـص يـك حفظ قرآن بـام ص بودنـد

بهياصحاب خو و حفظ قرآن تشوكش را ميتابت ويق ،ز در اغلـب اوقـاتيـنصـحابه نمودند
مايشانبهيو لفظيتبكمصحف خود را به صورت و حضرتيعرضه تابـتكبرoداشتند
م : 1422، علـوم القـرآنيمناهل العرفـان ف ـي، زرقان.ك:(ر گذاردنديو محفوظات آنها صحه

ن1/240-242 بهي) اصحاب ويـم عنايركتابت قرآنكز ويـت و ضـبط و در حفـظ ژه داشـتند
دريهمچن و بريمعانكن فهم پيديكآن (همـانيمـيشيگر ايـن مهـمو) 1/241، گرفتنـد

واست كه حضرت در جمع، نشانگر آن تـابع وحـي بـوده نـه اينكـه بـه، صيانت قـرآن حفظ
و در خواست و بنابر مصالحي سلا يات تغييري دهدآ اراده خود رايو يا و مراجعات در قـرآنق

 بدارند.دخيل 

 . نسخ؛ مستلزم اجتماع ضدين3-2
باشـندمي بر حسن وقبح عقليمبني شماري از مستشرقان معتقد به نظريه معتزله هستند

و، گويند كه همانا نسخميو كـه چرا؛اجتماع ضدين محال است مستلزم اجتماع ضدين است
وامر به شيء  آن اقتضاي آن را دارد كه آن امر نيكو و نهي از يك شيء اقتضاي حسن باشد

سـپس از آن نهـي،پس اگر خداوند متعال به شيء امـر كـرد. قبيح باشد دارد كه آن شيء را
و دوباره به آن شيء امر كرد ـ در اين هنگام صفات متضاد،فرمود و، در يـك فعـل  كـه امـر

الظـاهرهينقد الخطاب الاستشـراق، سالم الحاج( شودمي جمعـ نهي به آن تعلق گرفته است
فيالاستشراق و اثرها .)1/386: 2002،هيالدراسات الاسلاميه

و نقد بررسي
و. استاد زرقاني در مناهل العرفان اين شبهه را رد كرده است قبـيح وي گفته همانا حسن

اي،و آنچه وابسته به آن است واز صفات فعلي ذاتي نيست تا بلكه تابع، نامتغير باشد نكه ثابت
و  فعلي كه خداوند متعال به آن فعل امر كرده تـاهر،اين؛ بنابرباشدمي نهي خداوند متعال امر

و، زماني كه امر خداوند بدان تعلق گرفته آن آن فعل حسن و به محض اينكـه محبوب است



قـ، فعل در زمان ديگر بنابر مصالحي از سوي خداوند و زشـت،رار گرفـت مـورد نهـي قبـيح
.)2/201: 1422، مناهل العرفان،(زرقاني شودمي شمرده

و اندهاقرار داشت قائلين به حسن وقبح عقلي از معتزله قـبح منـوط بـه كـه همانـا حسـن
و، اشخاص چراكه؛گرددمي سان شبهه اجتماع ضدين منتفي بدين. احوال مختلف است اوقات

قر، فعل زماني امكان دارد و در زماني ديگر آن فعلحسن و، ار گيرد و حسن قبـيح قبيح باشد
.شود نمي جمعو فعل واحد در زمان واحد

خداوند متعال اصـول نسـخ در احكـام را ابتـدا مقـرر: توان چنين گفتمي سوي ديگر از
و و فرموده است واشر چون عالم به احوالات بندگان و يط ، اجتماعي آنان اسـت احوال فردي

وبرخي از ، خداونـد متعـال. هاي خاصي نازل نمود ويژگي احكام را در مواقع خاص با تغييرات
و و همه چيزها خالق و عالم بر غيب است نگـاه منسـوخ را در لـوح محفـوظ از جمله ناسـخ

و داشته است وو به تدريج در ظروف و احوال مختلف آن را بـر، طبق مصـالح خـاص متعدد
و اي وبندگانش عرضه داشته است آگاه به احوالاتن بدين معنا نيست كه خداوند متعال عالم

در،و مصالح نبوده و بلكه آيات بايد سان بتواند بدينتا؛نازل شوند، طبق مصالح شرايط خاص
و شريعتي خود .)2/198،(همان داشته باشدرا اثر معرفتي

 نتيجه

ويآ ويمعيقرآن كريم دارا هايهسور ات ميقواعد خاص ار و هرگز نمادبي يوتـاهكاشند
.باشند نمي تاب قرآنكنقصو

و نقدهاي يو چـون از مستشرقان به چنـديه برخكاز آن استكيحا انجام شدهبررسي
دنسخ در قرآن موضوع و با ويعميديواقف نبوده و موضوعات مرتبط به آن ژرف به قرآنق
ن واهردكتوجه ديتاب الهكنيا ند  اند.هسه نموديمقايتب بشركگريرا با
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